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ت شما می دانید رفتار درست  با حیوانات شهری چیست؟

غذارسانى  به حيوانات ممنوع!
نجات یافتگان

ســال ۱۳۲۵ در شــاهرود متولــد می شــود. 

پزشکی را در دانشگاه های شــیراز، آمریکا و 

انگلستان می خواند. مدتی رئیس دانشکده 

پزشکی دانشــگاه بوعلی همدان می شود و 

کمی قبل از شروع جنگ تحمیلی، به معاونت 

جمعیت شیر و خورشــید سرخ ایران (هلال 

احمر فعلی) و ریاســت امداد کشور منصوب 

می شود. او در سازمان صنایع دفاع (ساصد) 

هم کار کرده و اولین مرکــز درمان مجروحان 

شیمیایی پوستی را در بیمارستان شهید چمران راه انداخته است.

دکتر محمدرفیع جلالی در همه این مدت، از سیر آفاق و کوهنوردی 

و گردشــگری غافل نبوده و مدتــی نیز به عنوان سرپرســت گروه 

کوهنوردی صنایع دفاع، به بســیاری از کوه های بلند ایران صعود 

کرده است. حوادث ناگوار روزهای اخیر برای کوهنوردان کشورمان 

بهانه یادداشت زیر به قلم اوســت تا بگوید که نباید بی گدار به آب 

بزنی، حتی اگر حرفه ای باشی.

  

 موافقی ما زودتر بریم پایین؟

 آره، حتما.

و بعد با عجله بــه راه افتادنــد. از پناهگاه گرم و راحــت که بیرون 

می آیند، پیرمرد با وجود تجربه اش، به آسمان مه گرفته و برف ریز و 

سفتی که به سرعت می بارد و پاکوب ها را در خود مدفون می کند 

می نگرد اما به خود نمی آید و سرشار از انرژی به سوی پایین سرازیر 

می شوند!

با توجه به فاصله نســبتا کم بین میدان میشان تا گنجنامه و این 

واقعیت که پیر این راه را در زمان حضورش در دانشگاه بوعلی بارها 

پیموده است، می پندارند که حداکثر یک ساعت دیگر پایین کوه 

خواهند بود!

ساعت ۱۶:۳۰ است. تا اینجا گرچه برف همه جای پای گروهی را 

که نیم ساعت قبل عازم پایین بود از بین برده است، می شود مسیر 

پاکوب را کمابیش تشــخیص داد، ولی اندکی بعد، آن هم به کلی 

از دید محو می شــود و آن ها راه خود را روی مســیری کاملا بکر و 

پانخورده ادامه می دهند.

کم کم شک و تردید در دلشان درباره درستی مسیر پیدا شده است، 

ولی به نظر می رســد خون سرد بدون اینکه بــه روی خود بیاورند، 

هم چنان به پیش می روند.

 دکتر، مسیر را درست می ریم؟

 ان شاءا... که درسته!

این جواب پیرمرد است که جلوتر حرکت می کند، اما کم کم شرایط 

به نحوی پیش می رود که باورشان می شــود راه را گم کرده اند و در 

دلشان می گویند کاش چند دقیقه صبر می کردند و با گروه که با 

منطقه کاملا آشنا هستند عازم پایین کوه می شدند، اما دیگر فرصت 

از دست رفته و آن ها در میان جهنمی سفید و در حالی که از موقعیت 

مکانی خود کاملا بی اطلاع هســتند و هر لحظه به شب نزدیک تر 

می شوند گیر کرده اند. اکنون دیگر باید فکری به حال گذران شب 

در میان برف ها کنند. داستان کسانی که در چنین شرایطی گرفتار 

شــده بودند از نظرشــان می گذرد. آیا باید چون «هرمان بول» در 

بازگشت از «نانگاپارپات» در میان برف ها شب را به صبح برساندند 

یا باید در هر صورت تا آنجا که می توانند به راه خود ادامه دهند و از 

بی تحرکی بپرهیزند؟ البته که گزینه دوم، چون نه چادری دارند، 

نه الکل جامد، نه لباس خشکی و نه حتی قدرت و توان «بول» را.

در راه، بارها در میان برف می غلتند و تا کمر و گردن در دریای برف 

فرو می روند، اما هم چنان به ســوی پایین حرکت می کنند. تنها 

نقطه امیدشان این است که هنوز انرژی کافی برای ادامه مسیر را 

درخود احساس می کنند و ته دلشان بر این باور است که بالأخره 

دستی آن ها را از این مخمصه نجات خواهد داد.

با نسیمی که می وزد، شمایی از درختان در میان برف و مه نمایان 

می شــود و با دیدن آن ها اولین بارقه های امید در دل گمشدگان 

روشن می شود. اگر این درخت ها درختان میوه باشند، باید ثمره 

کار مردمانی باشد که در این حوالی زندگی می کنند و می شود روی 

کمک آن ها حساب کرد.

این نویدی است برای نجات از مرگ، مرگی که در صورت فرارسیدن 

شب در کوهستان، به سراغشان می آمد. مگر نه اینکه همین یکی 

دو هفته ای جوانی در همین شرایط و در دامنه همین کوه به همین 

سرنوشت دچار شده و جان داده بود و مگر به نشانه احترام عکس او 

را جلو پیشخوان بوفه پناهگاه نگذاشته بودند؟

با این تفکرها خود را به مسیری که به نظر می رسید رد جاده باشد 

می رسانند. خوشبختانه درخت ها میوه اند و این مسیر باید به یک 

آبادی ختم شــود. در این موقع، صدای محوی که به نظر صدای 

اذان مغرب اســت از دور دست به گوششان می رســد. آیا نجات 

یافته اند؟

نیروی مضاعفی آن ها را به جلو می راند. نــور زردرنگ بی رمقی از 

ورای شیشه کوچک پنجره کلبه ای، تاریکی شب را می شکافد. مرد 

درون کلبه گرچه در را به رویشان باز نمی کند، نوید این را می دهد 

که در فاصله ای کوتاه از روستا قرار گرفته اند.

مرد راست گفته بود. اولین چراغ دهکده و به زودی همه چراغ های 

آن پیش چشمان منتظرشان نمایان می شــود. خوشحالی شان 

وصف نشدنی است، به ویژه دقایقی بعد که در خانه گرم و نرم آقای 

زراعتی، کشاورز جوانمرد، و خانواده مهمان نوازش هستند.

عقربه هــای ســاعت روی ۱۸ ایســتاده و ۲ ســاعت پراضطراب و 

پرالتهاب به پایان رسیده اســت. اما آن ها از ابتدا به بیراهه رفته و 

به جای گنجنامه به «روستای حیدره» رسیده بودند، روستایی که 

در شرق گنجنامه و پنج کیلومتری همــدان، در دامنه الوند زیبا و 

بی رحم قرار دارد.

آن ها ساده لوحانه ارتفاع نه چندان بلند الوند را ناچیز شمرده و با 

امکانات نامناسب برای صعود زمستانی، به مصاف آن آمده بودند 

و فراموش کرده بودند «بیشــتر سوانح کوهنوردی به همین حقیر 

پنداشــتن ها بازمی گردد». این جملاتی بود که همین ۳ ساعت 

پیش، پیرمرد داخل پناهگاه وقتی شاگردان از او راهنمایی خواسته 

بودند برایشان گفته بود.

جوان، مهــدی حاج خانی بود و پیر، محمدرفیــع جلالی و زمان، 

غروب روز پنجشنبه، سوم بهمن ۸۷.

ریحانه صادقی
  امســال در حــوزه گردشــگری، 
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شرکت های مســافرتی با رکودی 

عجیب روبه رو بودند. با این همه، 

گاهی لابه لای ایــن همه تلخی، 

داستان های امیدوارکننده ای هم 

بــه چشــم می خوردنــد از جمله 

داســتان کســب وکارهایی که با 

خلاقیت و نوآوری راهی برای سرپاماندن 

و حتی پیشرفت در این شرایط یافتند.

در اینجا پــای صحبــت دریــن گرفتون 

(Darrin Grafton) می نشینیم، یکی از 

بنیان گذاران و مدیرعامل کنونی شرکت 

نیوزیلندی سرکــو (Serko) کــه در این 

بحبوحه، حتی لحظه ای از کار بازنایستاد. 

گرفتون می گوید یکــی از دلایل این امر، 

بدون شــک، حدود ۲۸/۷ میلیون دلاری 

بود که سرکو در ماه اکتبر از طریق جذب 

سرمایه به دســت آورد، اما این همه ماجرا 

نیست.

سرکــو در حــوزه فنــاوری هزینه هــای 

جاری و ســفر فعالیت می کنــد. پس از 

بالاگرفــتن بحــران کوویــد۱۹، گرفتون 

که می دانســت سرکو سرمایه لازم برای 

سرپامانــدن در ۲۴ مــاه آینــده را دارد، 

تصمیم گرفــت فعالیت هــای شرکت را 

در ۲ حــوزه غیردرآمــدزا (فعالیت هایــی 

که به طور مســتقیم برای شرکت درآمدزا 

نیستند) متمرکز کند: اول، تأمین منابع 

و توزیــع تجهیــزات حفاظتی شــخصی 

(PPE) مانند ماسک و ضدعفونی کننده 

و غیره در میان گروه های مشــتریانش، 

به ویــژه خانه های ســالمندان و جوامع 

بومیان استرالیا، و دوم، افزودن سرویس 

Express بــه سرویــس پیشــین رزرو و 
مدیریت سفر خود (Zeno). در سرویس 

Express نیازی به پرداخــت هیچ گونه 
هزینه اولیــه ورودی و عقد قرارداد وجود 

ندارد.

این شرکــت هم چنیــن ســاختن محتوا 

برای پیام رســانی درباره بحــران، یافتن 

راه حل هایی برای صدور مجوزهای سفر، 

مدیریت مخارج و متعادل ســازی مصرف 

کربن را در فهرســت اقدامــات خود قرار 

داد.

سرکو توانست وضعیت بخشی از نیروهای 

قراردادی خود را به استخدام دائم تغییر 

دهد و از این طریــق، هزینه های خود را 

حدود ۵ میلیون دلار کاهش داد. گرفتون 

می گوید: «در واقــع، نیروهای تمام وقت 

خــود را از ۲۳۲ نفــر به ۲۴۰ نفــر افزایش 

دادیم.»

او می افزایــد: «فرصت های بســیاری در 

زمینه اســتفاده از فناوری برای مدیریت 

عامل ریســک، تطبیق با شرایط، کاهش 

نرخ بهای تمام شــده، مخارج و هزینه ها 

برای ما وجــود خواهد داشــت. همه این 

موارد نیازمند توجه ویژه خواهند بود و ما 

برای رسیدگی به این امور به نیروی کاری 

نیاز خواهیم داشت.»

در ماه ســپتامبر، سرکــو ۳۶/۴ میلیون 

دلار دیگر بــه منابع مالی خــود افزود. 

این کمپانــی در پاییز ســال جــاری با 

اســتخدام ۵۰ نفر، نوید ایــن را داد که 

در ماه می ســال آینده ۱۰۰ نفر دیگر را 

نیز به اســتخدام در خواهد آورد. دلیل 

اســتخدام بخشــی از این افــراد برای 

یافــتن راه حل هــای مبتنی بــر هوش 

مصنوعــی خواهــد بود و بخــش دیگر، 

پرداختن به «ناشناخته ها، آن چیزهایی 

که هنــوز حتی بــه فکرمان هــم خطور 

نکرده است».

گرفتون امیدوارانه می گوید: «به احتمال، 

ما بزرگ ترین گروهی خواهیم بود که در 

زمینه فناوری های مربوط به سفر در جهان 

فعالیت می کند.» او رمز موفقیت شرکتش 

را در این می داند: «درباره بحران و اینکه 

برای کنترل هزینه ها چــه کارهایی باید 

انجام دهیم صددرصد واقع گرایانه رفتار 

کردیم. ما با صداقت و وضــوح کامل کار 

می کنیم. ابتدا گفتیــم ماهانه ۲ میلیون 

دلار نیوزیلند هزینه خواهیم کرد. بعدتر، 

به مردم گفتیم اگر پول بیشتری به دست 

آوریم، این مقدار را هــم افزایش خواهیم 

داد بــه ایــن دلیل ســاده کــه هم چنان 

فرصت های بیشــتر و بیشتری برای خود 

می بینیم.»
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 دقـت کرده ایـد سـگ ها و گربه هـا خیلـی 

بیشـتر از قبـل بـه زندگـی مـا نزدیـک 

شـده اند؟ در شـبکه های اجتماعـی، یک 

خط در میـان عکس یـک نفـر را می بینیم 

کـه بـا گربـه اش روی تخـت خوابیـده یـا 

بـرد.  دارد سـگش را بـه پیـاده روی می 

جـدا از سـگ و گربه هایـی کـه سرپرسـت 

دارنـد، گاهـی سـگ های ولگـرد یـا همان 

سـگ های بی صاحب را هم در کوچه های 

خلوت و در اطراف شـهر می بینیم، به ویژه 

در فصل سرما کـه برای پیداکـردن غذا در 

خیابان هـا جابه جـا می شـوند.

پیش ترهـا یعنـی همیـن چندسـال پیش، 

موجـی شروع شـد کـه بـه همـه توصیـه 

می کـرد گوشـه ای از ذهـن و جیبشـان 

گربه هـا  و  سـگ ها  سـیرکردن  بـه  را 

اختصـاص دهنـد. هـدف، نیکـوکاری و 

توجـه بـه حیوانـات بـود. خیلی هـا بـه این 

مـوج پیوسـتند و هنـوز هـم غذارسـانی به 

سـگ ها و گربه هـا را انجـام می دهنـد.

مدت نه چندان درازی اسـت که صداهای 

ویـژه از سـوی متخصصـان  دیگـری، به 

آکادمیک محیط زیسـت شـنیده می شود 

کـه می گویـد: غذارسـانی بـه حیوانـات 

ممنـوع!

آن هـا می گوینـد بـا غذارسـانی، رفتـار 

طبیعـی حیوانـات تغییـر می کند. بـه زبان 

سـاده ، چشمشـان دیگـر به دنبـال دسـت 

ماست و خودشـان به دنبال غذا نمی روند. 

از طرفی ما با غذارسـانی و سیرکردن شکم 

سـگ ها و گربه هـا جمعیتشـان را زیـاد 

می کنیـم و چرخـه طبیعـی اکوسیسـتم را 

برهم می زنیـم. ناامن کردن زیسـتگاه های 

حیوانـات دیگـر، انتقـال بیـماری، رقابـت 

غذایـی و ایجـاد گونه هـای جدیـد مثـل 

گرگاس از دیگر دلایلی اسـت که می گوید 

بایـد از غذارسـانی بـه حیوانـات دسـت 

برداریـم. البتـه ایـن نظرهـا هنـوز هـم 

مخالفـان بسـیار زیـادی دارد، به طوری که 

می تـوان گفـت بـا ۲مـوج مخالـف روبـه رو 

هسـتیم کـه هـر یک 

دلایل خـود را دارند.

درهرحال چه عاشق 

سـگ و گربه هستید 

و چه از این حیوانات 

خوشتان نمی آید، با 

ایـن گـزارش همـراه 

شـوید. شـاید زمانـی کـه داریـد ته مانـده 

غذایتـان را بـرای گربه هـای خیابانـی 

می ریزیـد، یـک نفـر بـه شـما اعـتراض 

کنـد یـا برعکـس زمانـی کـه عـده ای دارند 

بـرای سـگ ها پـول تهیـه غـذا جمـع آوری 

می کننـد، شـما بـه آن هـا اعـتراض کنیـد. 

در هـر ۲حالـت، احساسـی حرف زدن کار 

درسـتی نیسـت. باید دلیل و توجیه علمی 

و منطقی داشـته باشـید. گفت وگـوی ما با 

۲نفر از فعالان محیط زیسـت برای شنیدن 

نظرهـا و دلایـل آنـان بود.

  غذارسـانی بـه سـگ و گربـه در هـر صـورت
ممنـوع!

مـردم به شـکل های مختلفـی بـه سـگ ها 

و گربه هـا غذارسـانی می کننـد. نـگاه 

بعضی هـا بـه ایـن قضیـه بسـیار جـدی 

اسـت. شـاید شـما هم ویدئوهایـی را دیده 

باشـید کـه در آن عـده ای مشـغول پخـت 

غـذا در دیگ هـای بـزرگ بـرای سـگ ها 

هسـتند تا در حاشیه شـهر و زیستگاه های 

ایـن حیـوان توزیـع کننـد. برخـی هـم در 

بوسـتان ها ایـن کار را انجـام می دهنـد. 

برخـی هم بـه این شـکل، احسـاس وظیفه 

و مسـئولیت ندارند، اما دسـت کم ته مانده 

غذایشـان را جلو در خانه یا روی زمین های 

افتـاده و بیغوله هـای نزدیـک به منزلشـان 

می ریزند تا سـهم گربه های گرسـنه شـود. 

جـزو هـر دسـته کـه باشـید، به یقیـن نیتی 

نیکوکارانـه داریـد.

فعـال محیط زیسـت می گویـد غذارسـانی 

به هرصـورت چـه دسـتی و چـه از طریـق 

پسـماند، چـه بـه حیـوان وحشـی و چـه 

بـه حیـوان اهلـی از نـگاه متخصصـان 

حیات وحش اشـتباه اسـت. علـی مهدوی 

مقطـع  دانشـجوی  نیـز  خـودش  کـه 

مهندسـی  و  علـوم  ارشـد  کارشناسی 

محیط زیسـت، گرایش مدیریت و حفاظت 

تنوع زیستی اسـت، می گوید: «غذارسانی 

فقـط در شرایـط خاصـی کـه یـک گونـه 

در خطـر انقـراض اسـت یـا بـا افـت شـدید 

جمعیـت آن روبـه رو هسـتیم، آن هـم بـا 

نظـر متخصصـان حیـات وحـش، توجیـه 

اگـر  می کنـد.  پیـدا 

قـرار باشـد کسـی بـه 

گربه هـا  یـا  سـگ ها 

بایـد  بدهـد،  غـذا 

مسـئولیتش را بـرای 

همیشـه قبـول کنـد و 

تا آخـر عمـر حیـوان از 

آن مراقبـت کنـد.»

  غـذادادن بـه حیوانـات در برخی کشـورها
جرم اسـت

مهـدوی گوشـزد می کنـد: «در برخـی 

کشـورهای اروپایی و آمریکایـی، غذادادن 

به حیوانات، چـه اهلی و چه وحشـی، جرم 

اسـت، زیـرا اگـر حیـوان وحشـی اسـت، 

بایـد مراحـل طبیعـی زندگـی خـودش را 

بگذرانـد و مـا نبایـد هیـچ دخالتـی در آن 

داشـته باشـیم، اگـر هـم حیـوان اهلـی 

اسـت که بایـد یـک انسـان مسـئولیتش را 

قبـول کنـد.»

به گفته او، در کشورهای خارجی حیوانات 

آوری می کننـد و بیـن  شـهری را جمـع 

۲هفتـه تـا ۲مـاه -مطابـق بـا قانـون ایـن 

کشـورها- از آن ها نگهـداری می کنند. اگر 

کسـی متقاضـی سرپرسـتی آن ها نباشـد، 

ایـن حیوانـات را از بیـن می برنـد.

او معتقـد اسـت روش صحیحی کـه اکنون 

تـوان بـه کار گرفـت،  در کشـور مـا می 

بی صاحـب،  سـگ های  آوری  جمـع 

عقیم کـردن آنـان و نگهداری شـان در 

پناهـگاه اسـت، درغیـر این صـورت به علت 

فضای احساسـی فعلی که در بیـن مردم به 

سـگ ها حاکم شـده و غذارسـانی به آ ن ها 

را افزایـش داده اسـت، مـا در چنـد سـال 

آینـده بـا انفجـاری از جمعیت ایـن حیوان 

روبـه رو می شـویم. آن زمـان شـاید دیگـر 

نتوانیـم از پـس هزینه هـای عقیم سـازی 

و تأمیـن غـذا و نگهداری شـان بربیاییـم و 

چـاره ای جـز از بین بـردن آن هـا نداشـته 

باشـیم.

او تأکیـد می کنـد کـه محـل تولیدمثـل 

سـگ های ولگـرد، حاشـیه شـهر اسـت، 

یعنـی جایـی کـه در حـوزه اسـتحفاظی 

شـهردای نیسـت. بنابرایـن ایـن رویـه کـه 

شـهرداری سـگ های شـهر را زنده گیـری 

می کنـد، کاری بیهـوده اسـت. درحقیقت 

بایـد  شـهر  حاشـیه  ولگـرد  سـگ های 

جمـع آوری و مدیریـت شـوند تـا زادوولـد 

اتفـاق نیفتـد.

مهـدوی همچنین با ایـن موضـوع مخالف 

اسـت که متولی سـگ های ولگرد در ایران 

شهرداری اسـت. او می گوید: «این وظیفه 

بایـد برعهـده اداره محیط زیسـت یـا اداره 

دام پزشـکی باشد.»

 !از روی ناآگاهی، چه جنایتی کردم
اینکـه بسـیاری از مـردم از سر دل سـوزی 

و صادقانـه بـه حیوانـات کمـک می کننـد، 

جـای خرده گیـری نـدارد، زیـرا آگاهـی 

کافـی بـه آن هـا داده نشـده اسـت. به نظـر 

مهـدوی چه بسـا رفتـار بسـیاری از مـردم 

پس از به دسـت آوردن اطلاعـات زمینه ای 

لازم تغییـر کنـد. او خـودش جـزو همیـن 

دسـته بوده اسـت. مهدوی که حالا عکاس 

نیـز هسـت،  نگـر  پرنده  و  حیات وحـش 

می گویـد: «موضوعـی دردنـاک را بایـد 

اعتراف کنم. من خـودم تا قبـل از اینکه به 

حیات وحش علاقه مند شـوم، جزو کسانی 

بـودم کـه بـه سـگ ها غـذا مـی دادم. چرا؟ 

چـون آگاهی نداشـتم. پدرم چند سـال در 

بیـرون شـهر باغچـه ای داشـت. زمانـی که 

آخر هفتـه آنجـا می رفتیم و من بـرای خرید 

مـرغ می رفتـم، چند کیلو آشـغال مـرغ هم 

برای سـگ ها می گرفتم. ولی بعد از مدتی 

کـه بـا متخصصـان محیط زیسـت آشـنا 

شـدم و در ادامـه هـم درسـش را خوانـدم، 

دیـدم چـه جنایتـی می کـردم؛ جنایـت در 

حق تعـدادی موجـود زنـده دیگر کـه چون 

مـا آن هـا را نمی بینیـم، متوجه نمی شـویم 

در حقشـان چـه ظلمـی می کنیـم. درواقع 

غذارسـانی بـه سـگ ها باعـث افزایـش 

جمعیـت آن هـا و درنتیجـه کشـتن و شـکار 

گونه های دیگر توسـط سـگ ها می شود.»

واقعیت این اسـت کـه در کشـور مـا درباره 

کنـترل جمعیـت سـگ ها و گربه هـا کار 

انجـام  پژوهشی بسـیار کمـی  و  علمـی 

شـده اسـت. بیشـتر توصیـه ای هـم کـه 

دراین زمینه ارائـه می شـود، نتیجه تحقیق 

کشـورهای دیگـر اسـت کـه مـا بـه آن هـا 

اسـتناد می کنیـم. مهـدوی بـه نمونـه ای 

از ایـن پژوهش هـا اشـاره می کنـد. از 

جملـه بـه تحقیقـی کـه یکـی از اسـتادان 

دانشـگاه اسـترالیا همراه با دانشـجویانش 

در سـال۲۰۱۶ انجام داده اسـت. آن هـا 

بـا کار گسـترده ای کـه روی ۳گونـه مهاجم 

گربه و سـگ و مـوش انجـام دادند، بـه این 

جمع بندی رسـیدند که فقط همین ۳گونه 

جانوری بـه انقـراض یا بـه در معـرض خطر 

انقـراض قرارگرفـتن ۷۳۸گونـه مهـره دار 

کمـک کـرده اسـت.

  پرنـده شـهری از پـس غـذای خـودش
یـد آ می  بر

غـذادادن بـه پرنـدگان به احتـمال بایـد 

بیشـتری  عمومیـت 

باشـد.  داشـته 

همیشـه خرده نان ها 

یـا دانه هایـی هسـت 

و  بالکـن  روی  کـه 

و  تـراس می ریزیـم 

توانیـم  از اینکـه می 

از فاصلـه نزدیکـی بـه تماشـای پرنـدگان 

بریـم، حتـی بدمـان  بنشـینیم لـذت می 

آیـد پرنده هـا بیاینـد از دسـت های  نمی 

مـا دانـه برچیننـد. مهـدوی غـذادادن بـه 

پرنده هـا را هـم رفتـار اشـتباهی می دانـد. 

او می گویـد: «دانه هـا و خرده غذایی که ما 

به پرنده هـا می دهیم کربوهیدرات اسـت، 

درحالی کـه رژیـم اصلـی خیلـی پرنـدگان 

را حـشرات تشـکیل می دهـد. وقتـی آن ها 

را بـه غـذای سـاده عـادت دهیـم، دیگـر 

نمی روند عنکبوت و حـشره صید کنند و ما 

به طـور غیرمسـتقیم باعـث برهـم زدن نظم 

اکوسیسـتم و افزایـش جمعیـت حـشرات 

ایم.» شـده 

مهدوی این مطلب را هم گوشـزد می کند: 

«پرندگانـی کـه در محیـط زندگی مـا دیده 

وحشـی  پرنـدگان  درواقـع  می شـوند، 

هسـتند کـه بـا محیـط انسـانی سـازگار 

اند و توانایـی ایـن را دارنـد کـه  شـده 

غذایشـان را تهیـه کننـد.»

  بـرای محیط زیسـت  طـرف داران  چـرا 
نمی کننـد؟ هزینـه  سـگ ها  عقیم  سـازی 

مصطفی قاسـمی نژاد که ۶سـال است در 

زمینـه تیـمار و نگهـداری حیوانـات به ویژه 

سـگ ها فعالیـت می کنـد، بـا اشـاره بـه 

اینکه در ایـران تحقیق و پژوهـش میدانی 

بسـیار کمـی در زمینـه جمعیـت سـگ ها 

و تأثیـر آن بـر چرخـه محیط زیسـت انجـام 

شـده اسـت، می گویـد: «هیـچ ارگانـی 

متولـی ایـن کار نبـوده اسـت کـه بیایـد 

تحقیقـی دراین زمینـه انجام دهـد و ببیند 

آیـا غذارسـانی بـه حیوانـات مفیـد اسـت 

یـا نـه و معایـب و مضراتـش چیسـت. مـا 

حتـی آمـار دقیقـی از بیماری هایـی کـه 

به وسیله گازگرفتن سـگ به انسان منتقل 

شـده باشـد، نداریـم. مـن نمی گویـم این 

بیماری هـا وجـود نـدارد، حرفم این اسـت 

کـه نمی دانیـم در چـه سـطحی در کشـور 

و شـهر مـا اتفـاق افتـاده اسـت. اینکـه مـا 

نتیجـه تحقیقـات کشـورهای دیگـر را بـه 

کشـور خودمان تعمیم دهیم، کار درستی 

محیط زیسـت  ظرفیـت  چـون  نیسـت، 

کشـورها بـا هـم فـرق می کنـد.»

مخالفـان  برخـی  اینکـه  بیـان  بـا  او 

در  معتقدنـد  بـه سـگ ها،  غذارسـانی 

بایـد  آن هـا  افزایـش جمعیـت  صـورت 

دسـت بـه کشتنشـان زد، می گویـد: «من 

بـا کشـتن سـگ ها کامـلا مخالفـم و یگانه 

چاره کار را عقیم سـازی می دانـم. آن هایی 

بـردار  کـه می گوینـد عقیم سـازی هزینه 

اسـت و بایـد دسـت بـه کشـتن سـگ ها 

زد، تابه حـال خودشـان تـلاش کرده انـد 

بـه گروه هـای مردمـی ای کـه در زمینـه 

سـگ ها  بـه  پنـاه دادن  و  عقیم سـازی 

فعالیـت می کننـد، کمـک کننـد؟»

 غذای کمتر، باعث زادوولد کمتر می شود
ادامـه  در  حیات وحـش  عـکاس  ایـن 

بـه  می گویـد: «جمعیـت سـگ ها باتوجه 

میـزان غذایی که مـصرف می کننـد تعیین 

می شـود، یعنـی اگـر ۲سـگ نـر و مـاده 

در منطقـه ای زندگـی کننـد کـه غـذای 

کمتری باشـد، تعداد زادوولدشـان هم کم 

می شـود. به همین علـت من اصـلا موافق 

نیسـتم کـه افـرادی راه بیفتنـد به سـگ ها 

غـذا بدهنـد، امـا موافـق حفاظـت از آن ها 

هسـتم. یعنـی اگـر سـگی آسـیب دیـده 

اسـت، باید از آن نگهـداری و درمان شـود، 

نـه اینکـه به دلیـل زیادبـودن جمعیتشـان 

بگذاریـم از بیـن برود. 

سـگ ها  اگـر  حتـی 

بـه حیوان هـای دیگـر 

آسـیب بزننـد، مـن باز 

مخالـف کشـتن  هـم 

آن هـا هسـتم، چون ما 

خودمـان باعـث ایـن 

افزایـش جمعیـت شـده ایم و خودمـان هم 

بایـد فکـری بـرای کنترلـش بکنیـم.»

ایجـاد پناهـگاه بـرای سـگ های ولگـرد 

و عقیم  سـازی آنـان راهـکاری اسـت کـه 

قاسـمی نژاد توصیـه می کنـد. به نظـر او 

اگـر افـرادی کـه بـه حـوزه محیط زیسـت 

علاقه مندنـد، هزینه پرداخت عقیم سـازی 

تـوان جمعیـت  ۱۰سـگ را بدهنـد، می 

ایـن حیـوان را کنـترل کـرد. او می گویـد: 

«اکنـون هزینه عقیم سـازی برای هر سـگ 

۲۰۰هـزار تومـان اسـت. انتظـار نداریـم 

همـه دراین زمینـه هزینـه کننـد، چـون 

واقع بینانـه نیسـت، امـا همیـن افـرادی 

کـه بابـت غذارسـانی بـه سـگ ها پـول 

خـرج می کننـد، بهـتر اسـت ایـن هزینه  ها 

را صرف عقیم سـازی آن هـا کننـد. بایـد 

ارگان هـای مربـوط هـم بـرای ایـن کار 

بودجـه ای اختصـاص دهنـد تـا بتواننـد 

جمعیـت سـگ ها را کنـترل کننـد. آن طور 

همـه  دراین زمینـه  مردمـی  گروه هـای 

سـعی خـود را می کننـد، دولـت هـم بایـد 

بودجـه ای بـرای ایـن کار در نظـر بگیـرد.»

غذارسانی چه به حیوان 
وحشی و چه به حیوان اهلی از 
نگاه متخصصان حیات وحش 
غذارسانی به سگ ها باعث اشتباه است

افزایش جمعیت آن ها 
و درنتیجه کشتن و شکار 
گونه های دیگر توسط سگ ها 
می شود
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